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ه�تـه گ�شـته مسـجد چهارده معصـوم )ع( در محلـه  ئی| عطا

حسـین آباد به رسـم همیشـگی خـود میزبـان جمعـی از بانـوان 
تولیدکننده محصولات خانگی و مشتریانشان بود. بازاری کوچک 
که یک روز در ه�ته، صب� تا غروب برپا می شود و نامش را «بازارچه 
مهربانـی» گ�اشـته اند؛ چـون اجـاره میزهـا بـرای تهیـه بسـته های 

کمـک معیشـتی بـه نیازمنـدان اسـت�اده می شـود.
اینجا همسـایه ها اول دوسـت و آشـنا هسـتند، سـ�س فروشنده 
و خریـدار ؛ به همین دلیل حسـابی در کی�یت و قیمت محصولات 

مراعـات حال یکدیگـر را می کنند.

کوچک اما پررون��●○
برپایـی ایـن بازارچـه از بهمـن  سـال گذشـته شـروع شـده و باتوجه بـه 
اسـتقبال فروشـندگان و خریـداران تابه حـال به صورت هفتگـی ادامه 
داشته است. زهره بشاش، فرمانده پایگاه بسیج حضرت معصومه)س(
ایـن مسـجد، دربـاره آغـاز و تـداوم ایـن بازارچـه می گویـد: اوایـل نامـش 
شنبه بازار بود، اما نیت قلبی مان این بود که بخشی از عایدی را صرف 
امـور خیریـه کنیم؛ برای همین چهارشـنبه ها در اینجا جمع می شـویم 

و نـام این بـازار را «بازارچه مهربانی» گذاشـته ایم.
فضـا کوچـک اسـت و بیشـتر از یازده  دوازده فروشـنده نمی تواننـد 
محصولاتشان را عرضه کنند؛ برای همین ممکن است فروشنده ها هر 
هفتـه ت�ییـر کنند؛ البته همین فضای کوچک هم حسـابی رونق دارد.

زهره خانـم می گویـد: در اینجا محصولات 
خانگی مثل عرقیات، میوه های خشک شده 

و... صنایع دستی مثل کیف، لباس یا سایر تولیدات 
یـا لوازم خانگـی بـا قیمـت مناسـب عرضـه می شـود. بیشـتر 

مشـتری ها از هم محلی هـا و نمازگـزاران مسـجد هسـتند. بخـش 
دیگـر هـم افـرادی هسـتند کـه بـرای کلاس هـای مختلـف بـه مسـجد 

مراجعـه می کنند.

مشاوره به هم محلی ها�●○
ملیحه توانایی، معلم مدرسه غیرانتفاعی در رشته هنر و خوش نویسی،
در این بازارچه حضور دارد. او تابلوهای خوش نویسی و نقاشی خطش 
ک�رشـان آیـات قـرآن کریـم اسـت. تابسـتان ها در  را روی میـز چیـده کـه ا

پایگاه بسیج همین مسجد کلاس آموزشی برگزار می کند.
ملیحه خانم این تابلوهای خوش نویسی را قیمت گذاری نکرده است 
و می گویـد: نیـت ایـن اسـت کـه آیـات قـرآن مزین کننـده خانـه و م�ـازه 
گـر کسـی پسـندید، هم محلی هـا باشـد و برایشـان خیروبرکـت بیـاورد. ا

هـر مبل�ـی که بدهـد، قبـول می کنم.
الهـه صفـدری هـم چنـدی پیـش بـه طـب سـنتی و گیاهـان دارویـی 
علاقه منـد شـد. او بـا تحقیق و بررسـی و آموزش مجازی تـا جایی پیش 
کنون می تواند به دیگران مشاوره بدهد. بیشترین تخص�  رفت که ا
او طبع شناسـی اسـت و در این بـاره می گویـد: بازدیدکننـدگان بازارچـه 

معمولا می خواهند مزاجشان را تشخی� دهم و پس از آن دم نوش یا 
برنامه متناسب با مزاجشان ارا�ه کنم. بیشتر مشکلاتشان فشارخون،

کبـد چـرب یـا مـوارد این چنینـی اسـت کـه بـا گیاهـان دارویـی درمـان 
می شـود. البتـه کـه ریـز میوه هـا یعنـی میوه هـای خشک شـده کوچـک 

هـم خیلی طـرف دار دارد.

تبلی�ات �عی� و بی خبری مشتریان�●○
سـمیه خسـروی، یکی از هم محلی ها که برای خرید و بازدید از بازارچه 
آمـده اسـت، دربـاره کالاهـای عرضه شـده می گوید: محصـولات قیمت 
و کیفیـت منصفانـه ای دارنـد و خیلـی از هم محلی هـا مایحتاجشـان 
را تـا جایی کـه امـکان داشـته باشـد از اینجـا تهیـه می کننـد، امـا بـه نظـر 
مـن فضـای بازارچـه خیلـی کوچـک اسـت و تبلی�ـات هـم نمی شـود؛

به همین دلیـل خیلی هـا از وجـود آن بی خبرنـد.
ایـن موضـوع  در صحبت هـای فروشـندگان و مدیـر بازارچـه هـم تکـرار 
می شـود و همگی خواستار حمایت شهرداری برای تبلی�ات محیطی 

بـا نصب چنـد بنر در محله هسـتند.

عیدگاه

سـحر نیکوعقیـده| زمسـتان های  قدیـم  سـوز و سـرمای عجیبـی 

داشـت؛ از درز پنجره هـای چوبـی می گ�شـت و تـا عمـ� جـان 
کـی و کم رفت وآمـد شـهرک، زنانی با  می  رفـت. در خیابان هـای خا
�  از بـاد و سـرما، ک�سـول های سـنگین گاز را بـه  چهره هایـی سـر
زحمـت روی زمیـن می کشـیدند. در خیابان شهید بسـکابادی ۸

فعلـی، نمایندگـی گاز بوتـان قـرار داشـت کـه تنهـا امیـد مـردم برای 
پخت وپـز در آن روزهـای سـرد محسـوب می شـد. ص� هـا بلنـد 
و ن�س گیـر بـود. گاهـی مـردم همیـن مسـیر را بـرای تهیـه ن�ـت نیـز 
می پیمودنـد؛ سـوختی کـه بـی آن، خانه هـا سـرد می مانـد. این ها 
را محمـد حقـدادی تعریـ� می کنـد کـه آن زمـان ۲۸ سـال داشـت 
کن محلـه شهید بسـکابادی شـده  بـود. او از نخسـتین  و تـازه سـا

کاسـبانی بـود کـه در خیابـان اصلـی ایـن محلـه م�ـازه بـاز کرد.

ص� های بلند در سرمای استخوان سوز�●○
محمد حقدادی در سال ۱366 همراه با همسر و فرزندانش از تربت 
حیدریـه بـه این محلـه مهاجرت کرد؛ سـال هایی که هنوز بسـیاری 

کی بودند و امکانات اولیه فراهم نبود. او تنها  از خیابان ها خا
یـک کاسـب باقـی نمانـد و به مـرور بـه نماینـده ای مردمی 

بدل شـد که مسـا�ل محله را دغدغه خود می دانست.
نبود گاز در محله، از نخسـتین مشـکلاتی بود که به 

آن پرداخت: گازرسـانی به بیشـتر مناطق مشـهد 
انجـام شـده بـود، امـا محلـه شهید بسـکابادی 

همچنـان از ایـن امـکان محـروم مانـده بـود.
زندگـی روزمـره سـخت می گذشـت؛ مـردم 
خانه هـا را بـا چـراغ والـور گـرم می کردند و هر 

هفتـه ناچـار بودنـد بـرای پخت وپـز، ک�سـول های گاز را پـر کنند.
محمدآقـا تعریـف می کنـد: در آن سـال ها، حاج اص�ـر خیابانـی،
نمایندگـی گاز بوتـان را داشـت و در خیابـان شـهید بسـکابادی ۸
زندگـی می کـرد. او ک�سـول های بـزرگ گاز را بـا وانـت بـه شـهرک 
مـی آورد تا مـردم بتوانند از آن اسـتفاده کنند. اما گاهـی همین روند 
هـم بـا اختـلال روبـه رو می شـد و گاز بـه موقـع نمی رسـید. مـردم در 
سـرمای زمسـتان، سـاعت ها در صف می ایسـتادند. برای نفت هم 
کنان باید بشـکه های بیسـت لیتری را  اوضـاع بهتـر از این نبود. سـا
تـا شـعبه نفت درخیابان شـهید بسـکابادی ۴۱ می بردند تـا بتوانند 

سـوختی بـرای گرم  کـردن خانه هایشـان تهیـه کننـد.

کنار بخاری ن�تی�●○ مش� نوشتن 
محمـد حقـدادی آن روزهـا را بـا جز�یـات به یاد دارد که چـون فرزند 
خردسـال داشـته، دا�ـم نگـران سـرما خوردنشـان بـوده اسـت. او 
می گویـد: در آن زمـان جمعیـت شـهرک زیـاد بـود. خـودم پنـج فرزند 
خردسـال در خانـه داشـتم کـه در زمسـتان از سـرما می لرزیدنـد.

بـا چندیـن لایـه لبـاس و شـال کنـار بخـاری نفتـی می نشسـتند و بـا 
دسـتان یـخ زده مشق هایشـان را می نوشـتند. نبـود گاز، نه تنهـا 
زندگی هـا را دشـوار کـرده بود، بلکـه بسـیاری را به کوچ از ایـن محله 

و رفتـن بـه شـهرک شـهید رجایی واداشـته بـود.

همه خواستیم و شد�●○
ز بـه  ن گا ند سـا ی ر ر پیگیـر ا د ، محمـد ر ت یـن مشـکلا همـه ا
شـهرک مصمم تـر کـرد. او تعریـف می کنـد: یـادم اسـت کـه یکـی از 
مسـئولان وقـت، به صراحـت گفـت «بهتـر اسـت فکـر گازرسـانی 
� کنیـد.» امـا بـا همدلـی مـردم  بـه ایـن شـهرک را از ذهنتـان خـار
لاخـره موفـق شـدیم. هر بـار کـه بـه مسـجد می رفتـم، اهالـی از  با
مـن می پرسـیدند کـه پیگیری هـا بـرای گاز بـه کجا رسیده اسـت 
و مـن پاسـخی نداشـتم. یـک روز، از بلندگـوی مسـجد اعلام  
کردیـم  کـه مـردم در چهـارراه شهید بسـکابادی جمـع 
ن  لا عـث شـد مسـئو ن با د ر هـم بـو یـن کنـا . ا ند شـو
ا کـه   د ر سـته  خـو ا ینـد و مـا هـم خو بـه محـل بیا
� ، مطـر یـی زندگـی بـود بتدا ت�میـن نیازهـای ا

 کردیم.
پیگیری ها بالاخره نتیجه می دهد و در نهایت 

سال ۱3۷۲ گاز به این شهرک می رسد.
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روایت محمد حقدادی از زمستان های سرد و بدون سوخت در محله شهید بسکابادی

��  �ای ����� ��ت و گاز
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بازارچه محصولات خانگی بانوان محله حسین آباد 
با حضور هم محلی ها رون� دارد
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